
کــرده ام: تنظیــم  حــوادث(  زمانــی  توالــی  )براســاس 
اولیــن بــار بــا قاســم ســلیمانی در عملیــات طریق القــدس، بــه 
صــورت دورادور آشــنا شــدم؛ اطــاع دادنــد کــه چنــد نفــر از تیــپ 
ــی  ــی قربان ــا مرتض ــه آق ــابله- ک ــل س ــده اند و در پ ــی ش ــا زخم ۲۵ کرب
آن محــور را اداره می کــرد- درگیــری شــدیدی بــه وجــود آمــده اســت. 
اولیــن بــار اســم قاســم ســلیمانی را در بیــن مجروحیــن آنجــا شــنیدم.

بیــن عملیــات  بــا قاســم ســلیمانی، در فاصلــه  اولیــن دیــدارم 
عملیــات  در  بــود.  فتح المبیــن  عملیــات  و  طریق القــدس 
ــم و  ــکیل دهی ــپاه را تش ــای س ــم تیپ ه ــته بودی ــدس توانس طریق الق
کل نیــروی رزمــی ســپاه را در قالــب ســه تیــپ ســازمان دهیــم. قبــل 
ــام  ــه ن ــزی ب ــپاه، چی ــی س ــازمان رزم ــدس در س ــات طریق الق از عملی
تیــپ وجــود نداشــت. نیروهــا در قالــب محــور یــا جبهــه ســازماندهی 
می شــدند؛ مثــاً محــور یــا جبهــه دارخویــن، محــور یــا جبهــه ایســتگاه 
ــع  ــره. جم ــوان و غی ــه مری ــاوه، جبه ــه پ ــادان، جبه ــه آب ــت، جبه هف
ــان  ــا و فرمانده ــدگان جبهه ه ــد؛ رزمن ــا می گفتن ــم جبهه ه ــا را ه اینه
ــکل و  ــا تش ــود، ام ــده ب ــود آم ــه وج ــکل ب ــک تش ــع، ی ــا. در واق جبهه ه
انقابــی  یــا لشــکرهای  انقابــی  قالــب تیپ هــای  ســازماندهی در 

ــت. ــود نداش وج
در عملیــات طریق القــدس، ســازماندهی و توســعه ســازمان رزم 
ســپاه را از یــک نقطــه شــروع کردیــم و ایــن اســتعداد و ســازماندهی را 
در عملیــات بعــدی بــه دو برابــر عملیــات قبــل رســاندیم و در عملیــات 
ســوم بــه دو برابــر اســتعدادمان در عملیــات دوم ارتقــا دادیــم و برنامــه 
ــازماندهی  ــی و س ــد و بالندگ ــیر رش ــور مس ــن ط ــه همی ــود ک ــن ب ــا ای م
نیــروی انســانی و نیــروی رزمــی را ادامــه دهیــم تــا اینکــه بتوانیــم 

ــم. ــریع آزاد کنی ــع و س ــور قاط ــه ط ــرزمین هایمان را ب س
ــن،  ــات فتح المبی ــل از عملی ــدس و قب ــات طریق الق ــد از عملی بع
محورهــای  گزارش هــای  دریافــت  و  منطقــه  در  اســتقرار  از  پــس 
مختلــف و شناســایی منطقــه عملیاتــی، نتیجــه ارزیابــی مــا ایــن شــد 
کــه آزادســازی ایــن منطقــه ۱۱ تیــپ می خواهــد، در حالــی کــه مــا 
فقــط ســه تیــپ داشــتیم. لــذا بــه آقــای رحیــم صفــوی، آقــای رشــید، 
ــا  ــه م ــوید ک ــیج ش ــم بس ــمخانی گفت ــای ش ــری و آق ــن باق ــهید حس ش
ــازماندهی و  ــاز را س ــورد نی ــپ م ــن ۱۱ تی ــد ای ــده بای ــاه آین ــر از دو م کمت

راه انــدازی کنیــم. یــک مزیــت وجــود داشــت؛ محورهــا و 
جبهه هــا شــکل گرفتــه بودنــد. اگرچــه اســم تیــپ و 

لشــکر روی آنهــا نبــود امــا یــک انســجام و تشــکل 
نظامــی و رزمــی را تجربــه کــرده بودنــد؛ مثــاً 
در آبــادان آقامهــدی باکــری و شــفیع زاده ایــن 
بــه عهــده داشــتند؛ کســی عنــوان  را  محــور 

تیــپ و لشــکر را در مــورد آنهــا بــه کار نمی بــرد. 
امــا یــک ســازمان رزم دارای نظــم و انضبــاط 

خــاص خــود بــود و نســبت بــه کاری کــه 
ــتند.  ــی داش ــش کاف ــد دان ــام می دادن انج

تقریبــاً همــه فرماندهــان تیپ هــای 
بعــدی مــا بــه صــورت افــراد فعــال 

جبهه هــا  و  محورهــا  ایــن  در 
بــه فعالیــت مشــغول بودنــد. 
ســازماندهی  بــه  شــروع 
ــدی  ــای مه ــم. آق ــا کردی تیپ ه
متوســلیان، آقامهــدی باکری، 

خــرازی،  حســین  آقــای 
و  کاظمــی  احمــد  آقــای 

کــدام  هــر  را  دیگــران 
تیــپ  یــک  قالــب  در 
ســازماندهی کردیــم. 
را  تیــپ  دهمیــن 
تشــکیل دادیــم، بــاز 

ــر  ــپ دیگ ــک تی ــم ی ــم، دیدی ــرور کردی ــپ را م ــن ۱۰ تی ــور ای ــی مان وقت
نمی شــود. یازدهــم  تیــپ  بــدون  و  می خواهیــم 

آقــای شــهید باقــری را صــدا زدم. مســئولیت ســازماندهی را بــه 
ــئولیت  ــی مس ــی یعن ــمت قبل ــظ س ــا حف ــودم؛ ب ــری داده ب ــهید باق ش
ــک  ــا ی ــم م ــری گفت ــهید باق ــه ش ــزی. ب ــرارگاه مرک ــی ق ــات نظام اطاع
ــی،  ــه عملیات ــمال منطق ــم. ش ــاً می خواهی ــم حتم ــم را ه ــپ یازده تی
ســمت ارتفاعــات بــالای عیــن خــوش بــه ســمت دهلــران، یــک چــاه 
نفــت بــود کــه فرمانــده قــرارگاه آن قســمت را آقــای عزیــز جعفــری 
گذاشــته بودیــم؛ تیــپ امــام حســین را بــه او داده بودیــم و یــک تیــپ 
دیگــر بایــد بــه او می دادیــم کــه ایــن تیــپ یازدهــم اتفاقــاً کارش بســیار 
ــد و در  ــت می آم ــمت دش ــه س ــات ب ــد از ارتفاع ــون بای ــود چ ــخت ب س
دل دشــمن پیشــروی می کــرد. دربــاره تیــپ یازدهــم بــا حســن باقــری 
صحبــت کــردم. ایشــان رفــت، فکرهایــش را کــرد، حــدود ۲۴ ســاعت 
یــا نهایتــاً ۴8 ســاعت بعــد آمــد و گفــت: »یــک گــروه رزمــی از بچه هــای 
کرمــان هســتند کــه در عملیــات طریق القــدس هــم بودنــد، الان در 
ــم  ــه اس ــرادری ب ــک ب ــتقرند، ی ــواز مس ــه ای از اه ــا محل ــه ی ــک مدرس ی
قاســم ســلیمانی هــم مسئول شــان اســت.« گفتــم جلســه بگذاریــد.
قاســم ســلیمانی آمــد و ایــن اولیــن جلســه مــا بــود. تقریبــاً دی مــاه 
۱۳۶۰ بــود کــه بــرای عملیــات فتح المبیــن آمــاده می شــدیم. از قاســم 
یــک ســری ســؤال نظامــی پرســیدم؛ ســابقه و کارهایــی کــه در جبهــه 
انجــام داده بــود، اینکــه چقــدر نیــرو دارد و چقــدر نیــروی جدیــد 
می توانــد بیــاورد. متوجــه شــد کــه قصــدی دارم. گفــت مــن آمــاده ام و 
بــه بــرادران اســتان کرمــان هــم می گویــم بیاینــد. شــما مأموریــت مــن 
را مشــخص کنیــد کــه چــه کار بایــد بکنــم. گفتــم می توانیــد یــک تیــپ 

درســت کنیــد؟ گفــت می توانیــم، چــرا نتوانیــم.
ــری  ــن باق ــردم. حس ــت ک ــری صحب ــن باق ــا حس ــه، ب ــد از جلس بع
گفــت ریســک ایــن تصمیــم، یــک مقــدار بالاســت. شــما کلمــه تیــپ 
را نگوییــد. بگوییــد گــروه رزمــی. منظــورش از بــالا بــودن ریســک، ایــن 
بــود کــه مــا قبــل از عملیــات فتح المبیــن، بــه آقایــان حســین خــرازی 
ــای  ــان تیپ ه ــر فرمانده ــری و دیگ ــز جعف ــا عزی ــی ی ــی قربان ــا مرتض ی
داده  را  مســتقل  عملیــات  یــک  انجــام  مســئولیت  تأســیس  تــازه 
بودیــم و پشــت بی ســیم بــدون واســطه بــا همدیگــر حــرف می زدیــم. 
در مــورد قاســم ایــن طــور نبــود. حســن باقــری روی ایــن حســاب 
می گفــت احتیــاط کنیــم. گفتــم اســم ایــن واحــد نظامــی 
را می گذاریــم گــروه رزمــی ۴۱ ثــارالله، ا ن شــاءالله بعــد از 
اینکــه دیدیــم در آمــاده کــردن منطقــه خــوب عمــل 
ــول  ــری قب ــن باق ــم. حس ــپ می گویی ــه آن تی ــد، ب کردن
ــتم در  ــود، نمی خواس ــی ب ــا اقناع ــیوه م ــون ش ــرد. چ ک
شــرایطی کــه حســن باقــری قانــع نشــده باشــد، او را 
ــلیمانی  ــم س ــبختانه قاس ــم و خوش ــه کاری کن ــور ب مجب
فتح المبیــن  عملیــات  آماده ســازی  مرحلــه  در  آنقــدر 
خــوب عمــل کــرد کــه قبــل از شــروع عملیــات، مــا 
ــارالله  ــپ ۴۱ ث ــده تی ــوان فرمان ــه عن ــان را ب ایش
قلمــداد می کردیــم. ایــن مأموریــت تقریبــاً 
دو مــاه مانــده بــه عملیــات، بــه ایشــان 
توانســت  خــوب  خیلــی  و  شــد  ابــاغ 

ــد. ــامان بده ــر و س ــپ را س تی
شــب  ســلیمانی،  قاســم 
عملیــات از ارتفاعــات پاییــن 
دهلــران  جــاده  از  آمــد، 
دشــت  وارد  کــرد،  عبــور 
اول  روز  شــد.  عبــاس 
محاصــره اش  بشــدت 
فشــار  او  بــه  و  کردنــد 
آوردنــد و در روز ســوم و 
چهــارم، درگیری هــای 

اولین بار با قاسم 
سلیمانی در عملیات 

طریق القدس، به 
صورت دورادور آشنا 

شدم؛ اطلاع داند که 
چند نفر از تیپ 25 

کربلا زخمی شده اند 
و در پل سابله- که 

آقا مرتضی قربانی آن 
محور را اداره می کرد- 

درگیری شدیدی به 
وجود آمده است. 

اولین بار اسم قاسم 
سلیمانی را در بین 

مجروحین آنجا 
شنیدم
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